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هفتادوسومین شب شگفت انگیز گلدن گلوب
بار دیگر «ایناریتو»

شــرق: گلدن گلوب بــه  پیش بینی نشــدنی بودن  �
معروف اســت و در هفتادوســومین دوره این جایزه 
که دو شــب پیش برگزار شد نیز شــگفتی هایی برای 
هواداران ســینما در سراســر دنیــا رخ داد. این جایزه 
امســال در حالی برنــدگان خود را شــناخت که نام 
پدیده های سینمایی امســال مانند «مد مکس؛ جاده 

خشم» و «کارول» جزء اسامی برگزیدگانش نبود. 
پرونــده جوایز گلدن گلوب ۲۰۱۶ بــا اعطای جایزه 
بهترین فیلم درام و کارگردانی به «از گور برخاســته» 
ســاخته «الخاندرو گونزالز ایناریتو»، در حالی بســته 
شــد که برخــی نامزدهــای پرامید، دســت خالی به 
خانه بازگشــتند و برخی نیز که خیلی دل به کســب 
جایــزه نبســته بودند، با شــگفتی پا بــه صحنه این 
رویــداد ســینمایی گذاشــتند. ایناریتو پیــش از این با 
ســاخت فیلم های «بردمن»، «عشق سگی»، «بابل»، 
«بیوتیفــول» و «۲۱ گرم» در محافل ســینمایی جهان 
بر صدر نشسته بود. شب رؤیایی «از گور برخاسته» با 
دریافت جایزه بهترین درام گلدن گلوب تکمیل شد. این 
فیلم به کارگردانی الخاندرو گونزالز ایناریتو در شرایطی 
بسیار سخت و دشوار فیلم برداری شده است. لئوناردو 
دی کاپریو و تام هــاردی بازیگران این فیلم هســتند. 
دی کاپریو نیــز برای بازی در این فیلــم جایزه بهترین 
بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کرد. دیگر نامزدهای 
دریافت این جایزه «کارول»، «مد مکس؛ جاده خشم»، 
«اتاق» و «افشاگر» بودند. ســال گذشته این جایزه به 

فیلم «پسر بچگي» رسیده بود. 
فیلم «کارول» ســاخته «تادهینز» که با نامزدی در 
شش شــاخه، پیشــتاز نامزدهای این جوایز سینمایی 
بود، در عین شــگفتی بدون کسب حتی یک جایزه به 
کار خود پایان داد. حضور هم زمان «کیت بلانشت» و 
«رونی مــارا» در میان نامزدهای بخش بهترین بازیگر 
اصلی زن نیز موجب تقسیم شــدن آرا شد تا درنهایت 

دست بازیگران این فیلم نیز از جایزه خالی بماند. 
شــگفتی های ایــن دوره از جوایــز گلدن گلوب با 
اعطــای جایزه بهترین بازیگر نقــش مکمل به «کیت 
وینســلت» برای بازی در فیلم «استیو جابز» آغاز شد 
و دادن جایــزه بهترین فیلم نامه به «آرون ســورکین» 
نیز شــب خوبی را برای ساخته نه چندان امیدوار دنی 
بویل رقم زد. «جنیفر لاورنس» در ســومین همکاری 
خود با «دیوید اوراســل» توانست برای فیلم «جوی» 
به سومین جایزه گلدن گلوب خود دست یابد. با وجود 
اینکــه خود «لاورنــس» از اعطای جایــزه به رقیبش 
«امی شومر» حمایت کرده بود، اما انجمن مطبوعات 
خارجی هالیوود تصمیــم گرفت جایزه بهترین بازیگر 
زن کمــدی ســال را بــه «جنیفر لاورنس» و نقشــی 
اعطا کند که به ســختی می توان آن را کمدی دانست. 
«آلیســیا ویکاندر»، «لیلــی تاملیــن»، «ادریس آلبا» 
و«مــارک رایلنس» از جمله بازیگران با نامزدی در دو 
بخش امسال جوایز گلدن گلوب بودند که این نامزدی 
دوگانه کمکی به آنها نکرد و دست خالی سالن «هتل 
بورلی هیلتون» را ترک کردند. ســریال «فارگو» که نزد 
منتقدان بسیار محبوب است و سال گذشته در جوایز 
گلدن گلوب دو جایزه بازیگری کســب کرد، امسال در 
هیچ یک از سه شاخه رقابتی خود به جایزه ای نرسید. 
درحالی که «آمازون» ســال گذشته با سریال «شفاف» 
جایزه بهترین ســریال کمدی را کسب کرد، کمتر کسی 
فکر می کرد ســریال جدید و کمتر معروف آنها با نام 
«موتزارت در جنگل» دوباره این موفقیت را تکرار کند. 
«گانل گارســیا برنال» نیز برای بــازی در این فیلم به 
جایزه بازیگر کمدی ســریال دست یافت تا سازندگان 
این سریال شب بسیار خوبی را پشت سر گذاشته باشند. 
ســریال محبوب «بازی تاج و تاخــت» تاکنون موفق 
نشده در جوایز گلدن گلوب جایزه بهترین سریال درام 
را از آن خود کند و امسال نیز قافیه را به سریال «آقای 
روبات» باخت. تنها جایزه ای که این ســریال معروف 
در پنج فصل گذشته گلدن گلوب کسب کرده است، به 
جایزه نقــش مکمل مرد برای «پیتر دینکلیج» مربوط 
می شود. شگفتی دیگر گلدن گلوب امسال نیز اعطای 
جایــزه به «لیدی گاگا» بود. «لیدی گاگا» برای بازی در 
«هتل» هم جایزه بهترین نقش اول زن مینی سریال را 
در حالی از آن خود کرد که سارا هِی، فلیسیتی هافمن 
و کویین لطیفا نیز از نامزدهای این دوره برای دریافت 
این جایزه بودند و در بین این بازیگران به نظر می رسید 
لیدی گاگا شانس کمتری برای دریافت این جایزه دارد. 

فصل جوایز

لامپ سقف، فاصله ما و اروپا

جایــی خواندم «به درک معلومــات نیاز داریم تا  �
تحقیق درباره مجهولات»؛ به گمانم گمانه درســتی 
اســت. به طور مثال در وادی هنر، دانستن چیزهایی 
کــه نمی دانیم پیشــکش، اکنــون الزامی اســت به 
خود مراجعه کنیــم و ببینیم همه آنچه را که تصور 
می کنیــم می دانیم، واقعا می دانیم؟ گفته فلســفی 
در میــان نیســت. موضــوع مثل آب خوردن ســاده 
اســت؛ مثلا تصــور می کنیم ما در ارائــه آثار هنری، 
حرفه ای هســتیم و این به باورمان بدل شــده است؛ 
زیرا شــبانه روزی به خود می گوییم هنر ایران سرآمد 
خاورمیانه اســت؛ حال آنکــه کیفیت اثر هنری هیچ 
ارتباطی به شایستگی ارائه آن ندارد؛ این روزها اثری 
که به اصطلاح فرنگی خوب «پرزانته» نشــود به کل 
دیده نمی شود، چه رسد به اینکه بتواند کیفیت خود 
را عرضه کند. بیرون مرزهــا هیچ، ما حتی در داخل 
کشــور هم آثار هنری مــان را با شــلختگی معرفی 
می کنیــم؛ آن قدر که اگــر اندک میــل و ذوقی برای 
تماشای آثار هنری باشــد فراری می شود؛ این دردی 
است که همه گونه های هنری مان از سینما تا نقاشی 
و موســیقی... را در بر گرفته و حتی در بازنمایی هنر 
در میراث فرهنگی مان هم جاری اســت؛ یک نمونه 
خیره کننــده که اخیرا در یزد دیــدم و هر روزی دلتان 
خواســت می توانید آن را ببینید: لامپ های ســقف 
ابنیه تاریخی این شــهر است؛ لامپ های کم مصرفی 
که وسط سقف های هزار نقش صفوی و قاجاری مثل 
خاری توی چشم توریست می رود؛ و کیست که نداند 
در معماری ایرانی ســقف چه عنصر تعیین کننده ای 
اســت. اتفاقا توریست یزد باید ســر به هوایی کند و 
در امــواج هنری این ســقف ها و بادگیرها ســیر کند 
تا ســیراب شــود، اما به لطف این لامپ ها حتی یک 
عکــس هم نمی توانــد بگیرد که فاقــد این آلودگی 
بصری باشد: در پیشانی سقف محراب مسجد جامع 
کبیر یزد، در سقف دلربای اتاق متفاوت خانه لاری ها 
که در میان آیینه کاری ها و نقاشــی های شرقی خلق 
شــده اند... بیش از نبوغ هنرمنــدان ایرانی، خلاقیت 
جانــکاه جانمایــی این لامپ هــا چشــم و ذهن را 
مسحور می کند! بافت سنتی یزد هیچ کم از معماری 
فلورانــس نــدارد؛ اما اگر گردشــگر فرهنگــی دنیا، 
فلورانس را می پرســتد و یزد را نمی شناســد، ده ها 
دلیل دارد کــه یکی همین کج ســلیقگی محض در 
ارائه هنر در بافت میراثی است... بله واقعا «به درک 
معلومــات نیاز داریم تا تحقیــق درباره مجهولات»، 
این جملــه خردمندانــه را باید به بســیاری از امور 

روزانه مان تسری دهیم. 
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در فضای دوقطبی فصل جوایز سینمایی در سال 
جــاری، عمده تمرکز بر دو فیلــم «مد مکس: جاده 
خشــم» ســاخته جورج میلر و «کارول» ساخته تد 
هینز گذاشــته شــد؛ فیلم هایی با دو خاستگاه کاملا 
متفاوت که اولی از صنعت ســینما ســر بر می آورد 
و دومی از صنعــت تعیین کننده فیلم های هنری که 
بیشتر در جشــنواره ها کشف می شوند. سهم خواهی 
تدریجی نوع دومِ در عرصه جوایز سینمای حرفه ای 
- مثــل گلدن گلوب و اســکار - خبــر از تغییر فضا 
می دهــد. برای نمونه، در ســال گذشــته در عرصه 
اسکار، فیلم های بزرگ کمپانی های آمریکایی، قافیه 
را بــه فیلم هایی همچــون «بردمن» (از جشــنواره 
ونیز)، «دوران پســری» و «هتل بزرگ بوداپست» (از 
جشــنواره برلین)، «فاکس کچر» (از جشــنواره کن) 
و «ویپلش» (از جشنواره ســاندنس) باختند. شایان 
توجه اینکه برخــی فیلم های بزرگ جبهه صنعتی- 
مثــل «میان ســتاره ای» کریس نولان - هم توســط 
کارگردانانی ســاخته شــده بودند که خود از همین 
مسیر جشــنواره های ســینمایی به شــهرت رسیده 

بودند. 
به این ترتیــب، می توان به ســهولت مشــاهده 
کرد که حتی در جوایز بزرگداشــت صنعت ســینما 
نیز نقش بزرگ جشــنواره های بین المللی رشــدی 
چشــمگیر داشــته و سیاســت های تمامیت خواه 
به شــدت  را  پرخــرج  فیلم هــای  تولیدکننــدگان 
تحت تأثیــر قرار داده اســت. شــاید در این مقطع، 
کم توجهی اتحادیه مطبوعاتی هالیوود به دو فیلم 
«مد مکــس» و «کارول» (که اولی از گور فیلم های 
مســتقل دهه هفتادی بر می آید و دومی رویکردی 
رادیکال به مضمونــی همچنان جنجالی در برخی 

ایالات دارد) حرکت به ســمتی را نوید می دهد که 
همســویی بیشتری با اسکار داشــته باشد و مشکل 
کمتــری بــرای آکادمی ایجــاد کند. اما بــه واقع، 
ســرمایه گذاری جدید آن اتحادیه – در مقام مجری 
برگزاری گلدن گلوب – به همان نســبت رونق بازار 
را کــم می کند. توجه به «مریخی» ســاخته ریدلی 
اســکات و «از گــور برخاســته» ســاخته آلخاندرو 
گونزالــس ایناریتو که هر دو در بطن روایت و دنیای 
دیداری خود، وسترن هایی کند و کم جان و تک نفره 
را به یــاد می آورند، ظرفیت هــای لازم برای ایجاد 
شــوکی عمومی در زمان اکران مجدد آثار اسکاری 
را ندارند و در زمان نخستین اکران، عمده مخاطبان 
بالقوه خود را جذب کرده اند. جالب است که حتی 
«مریخــی»، در مقام نماینده جبهه صنعتی، قرابتی 
قابل ملاحظه بــا فیلم های هنــری دارد و «از گور 
بر خاســته»، با وجــود بهره گیری از ســتاره ای مثل 
دی کاپریو، تلاشی ناکام از کارگردان نام آور مکزیکی 
به حساب می آید که سال گذشته برای شعبده بازی 
تکنیکــی، جوایز اســکار بهتریــن فیلــم و بهترین 

کارگردان را از آن خود کرده بود. 
شــاید در این میــان، انتخاب گلــدن گلوب برای 
بهترین فیلم خارجی کمترین شگفتی را آفرید. فیلم 
مجاری «پسر سائول»، از همان زمان رونمایی در کن، 
در مقــام درامی کوبنده که با کمــی طعنه و کنایه، 
فضــای دهشــتناک دوران جنــگ دوم جهانی را به 
تصویر می کشد، با توجه به اقبال معمول محصولاتی 
که بر هولوکاست تمرکزی ویژه دارند، به عنوان برنده 
احتمالی جوایز بهترین فیلم خارجی زبان در اســکار 
و گلدن گلوب مطرح بوده اســت. این تمایل در سال 
جــاری آنچنان مشــهود و قدرتمند بوده اســت که 
نماینده کشــور آلمان، «هزارتوهــای دروغ»، فیلمی 
توخالــی، تبلیغاتی و مزورانه در ترســیم فضای آن 
کشــور در دوران بعد از جنگ جهانی، به فهرســت 
کوتاه ۹ فیلم مدعی اسکار بهترین فیلم خارجی زبان 

راه یافته است. 

دیــروز هم موســیقی راک و هم موســیقی پاپ، 
دیوید بووی، یکی از ســتارگان قدیمی و شناخته شده 
خود را از دست داد. فرزند ارشد بووی در توییتر خود 
اعلام کرد که ایــن خواننده و آهنگ ســاز بریتانیایی 
دیــروز در جــدال ۱۸ماهــه اش با بیماری ســرطان 
ســرانجام تسلیم شده و درگذشته است. او نوشت از 
اینکه باید خبر مرگ پدرش را تأیید کند، بســیار متأثر 
است. بووی دو روز پیش از مرگش، بیست و پنجمین 
آلبوم خود را با نام «ســتاره ســیاه» روانه بازار کرده 
بود تا به همراه طرفداران خود تولد ۶۹ ســالگی اش 

را جشن بگیرد. 
ســالروز تولــد او مطابق با ســالروز تولد الویس 
پریســلی اســت. بووی هنگامی که ۱۲ سال داشت، 
نوازندگی ساکسیفون را آغاز کرد. دیوید بووی که نام 
واقعی اش دیوید رابرت جونز اســت، در روز هشــتم 
ژانویــه ۱۹۴۷ در جنــوب لنــدن به دنیا آمــد. او در 
۱۶سالگی به عنوان ساکســیفون نواز و خواننده گروه 
The Kon-rads (تصویــر) به روی صحنه رفت. در 
سال ۱۹۶۵ نام هنری دیوی بووی را برای خود برگزید 
و نخســتین آلبوم خود را در ســال ۱۹۶۷ منتشر کرد 
کــه موفقیت چندانی نداشــت. تلاش های بعدی او 
نیز بیشــتر با سرخوردگی همراه بود تا اینکه در اوایل 
دهه ۷۰ میلادی توانســت آرام آرام جایی برای خود 
باز کند. بووی در ســال ۱۹۷۲ با انتشار آلبوم «ظهور 
و سقوط زیگی استارداست و عنکبوت هایی از مریخ» 
بر ســر زبان ها افتــاد. این آلبوم در نظرســنجی های 
مختلف به عنــوان یکی از بهتریــن آلبوم های تاریخ 
موســیقی پاپ و راک بریتانیا انتخاب شــد. بووی در 
نیمــه دوم دهه هفتــاد میلادی آلبوم هــای موفق 
دیگری به بازار ارائه کرد و همچنین تورهایی گسترده 

در نقاط مختلف جهان برگزار کرد. کنسرت های او به 
خاطر جلوه های خاص و ابعاد نمایشی  شان معروف 
بود. ترانه «شــهرت» که در ســال ۱۹۷۵ با همکاری 
جان لنون ســاخته شد نخســتین ترانه بووی بود که 
در آمریکا صدرنشــین جدول پرفروش ترین های این 

کشور شد. 
او در ســال ۱۹۶۴ اولیــن تک آهنگ خــود را (در 
قالب دو تک آهنگ) به نام «لیزا جونز» و «لویی لویی 
برو خونه» زمانی که در گروه دیوید جونز و پادشــاه 
زنبورهــا بود، ارائه کــرد. آلبوم «عجایــب فضایی» 
اولین آلبوم او بود که در انگلستان منتشر شد. اولین 
آهنگ بووی که در آمریکا به رتبه یک دســت یافت، 
آهنگ «شــهرت» بود که با همــکاری جان لنون، آن 
را نوشــته بود. پرفروش ترین آلبوم تمام دوران کاری 
دیوید بووی آلبوم «بیا برقصیم» بود. در ۱۹۷۰، وقتی 
که بووی گروه «هایپ» را تشکیل داد، اعضای گروه، 
لباس قهرمانان داســتان ها را بر تــن می کردند و به 
هر کجا که برای کنسرت می رفتند با جملات و رفتار 
خود مــردم را متعجب می کردنــد. نیکولاس روگ 
کســی بود که اولین نقش اول سینمایی را به بووی 
پیشــنهاد کرد. این گونه بود که بووی در سال ۱۹۷۶ 
نقش غریبه ای مســتأصل و آواره را در فیلم «مردی 
که به زمین سقوط کرد» بازی کرد. او همچنین سال 
گذشته در فیلم حیثیت، اثر زیبای کریستوفر نولان، در 
کنار هوگ جکمن و اســکارلت یوهانسن ظاهر شد. 
بووی همچنین در فیلم آخرین وسوســه مسیح، اثر 
مارتین اسکورســیزی در نقش فرمانده رومی جولیا 
و در فیلــم توییــن پیکزِ  لینچ بازی کرد و موســیقی 
معروف تیتراژ پایانی فیلم بزرگراه گمشده نیز متعلق 
به اوســت. بووی در ســال ۲۰۰۰ مقام ارشد اعطایی 
از جانب ارتش بریتانیا و همچنین مقام شــوالیه در 
ســال ۲۰۰۳ را رد کرد. او در ســال ۱۹۹۲ با یک مدل 
ســومالیایی بــه نام آیمــان ازدواج کــرد و صاحب 
دختری به نام آلکســاندریا زهرا جونز اســت که در 

سال ۲۰۰۰ به دنیا آمده است. 

 در توافقي که میان شما و بیمارستان انجام شد، چه نکاتي مطرح  �
شده بود؟

ابتداي ماه رمضان بود که به بیمارســتان مسیح دانشــوري مراجعه 
کــردم. در آن زمــان دکتر ســهیل عظیمي، معاونــت فرهنگي بخش، 
فراهم آوري اعضا و نســوج این بیمارســتان را عهده دار بود. با ایشــان 
صحبت کــردم و گفتم من یك عکاس مســتند اجتماعي هســتم و به 
موضــوع اهــداي عضو علاقه مندم. او هم گفت مشــکلي نیســت و با 
مســئول بخــش هماهنگي هــاي لازم را انجام مي دهد تــا در صورت 
موافقت، عکس هایی براي مجموعه شخصي ام تهیه کنم. ابتدا در نظر 
داشــتم ۱۰، ۱۲ عکس بگیرم، اما در مدت عکاســي، تعداد عکس هایم 
بیشــتر شد. بعد از یك ماه تعدادي از عکس ها را به دکتر عظیمي نشان 
دادم. او عکس ها را دوســت داشــت و گفت ایــن عکس ها آزاردهنده 
نیســتند. من پیشنهاد کردم این عکس ها مي تواند یك سند تاریخي براي 
من از لحاظ عکاسي و بیمارســتان از نظر پزشکي باشد، پس این آثار را 
در یك کتاب چــاپ کنند و در گالري نمایش دهند. او با ریاســت واحد 
مربوطه صحبت کرد و قرار شــد عکاســي را ادامــه دهم. عکس  هاي 
بیشــتري گرفتم و آنهــا هم تأیید کردنــد. در نهایت پنــج هزار عکس 
گرفتم و ۳۵ عکس را انتخاب کردم. این مجموعه 
دو قصــه را روایت مي کند: آنها کــه اهداکننده و 
بخشــنده و گروه دوم که گیرنده هستند. در همان 
زمــان، دکتر عظیمــي کمپیني با عنــوان ۸+۱ راه 
انداخت و او تنها کســي بود که در این بیمارستان 
همپاي من بود. زمان انتخاب کتاب نیز گفتم چون 
کمپیني در این زمینــه راه افتاده و هدف ما ترویج 
فرهنگ اهدای عضو اســت، نام نمایشگاه و کتاب 
۸+۱ باشــد. دکتر عظیمي هم به دنبال حامي مالي 
بود تااینکه این نمایشــگاه پنجم تــا هفتم دي در 
گالري نیاوران برگزار شد. در روز اختتامیه هم ۲۰۰ 

جلد کتاب توزیع شد.
� مشکل از چه زماني شروع شد؟

شــاید باید به این نکته هم اشــاره کنم که این 
کتــاب عکس، اولیــن کتاب عکس اهــداي عضو 
جهان است و هر کجاي دنیا که ارائه شود، افتخار 
جامعه پزشــکي ایران خواهد بــود. همه اتفاق ها 
از فرداي روز اختتامیه شــروع شــد. دکتر عظیمي 
که شــش ماه مــن را حمایت کرده بــود، به دلیل 
مشــکلاتي که در بخش «هاروســت» پیش آمد، 
اســتعفا داد و به جــاي تقدیر از چنین کســي، او 

مجبور به استعفا شد.
� استعفاي سهیل عظیمي به دلیل چنین مسئله اي 

بود؟
آن قدر که تحت فشار بود، استعفا کرد... .

� چه فشاري؟
اول اینکــه چــرا عنــوان بیمارســتان در کتاب 

درشــت منتشر نشــده و نام عکاس باید حذف شود. دکتر عظیمي گفته 
بود مگر مي شــود نام عکاس حذف شود؟ آنها هم گفته بودند عکاس 
کاري نکرده و تعدادي عکس گرفته و رفته است و این عکس ها متعلق 
به بیمارستان است. آنها آقاي عظیمي را محکوم کردند که نتوانسته با 
من قرارداد ببندد تا این عکس ها متعلق به بیمارستان باشد. درحالي که 
من براي گرفتن این عکس ها به اراك، مشــهد و شهرهاي دیگر رفته ام. 
تمام ارتباط هایي که با خانواده ها برقرار کرده ام، از تلفن شخصي خودم 
بوده اســت. وقتي بخش فرهنگي این بیمارســتان بــراي گالري، کتاب 
و عکاس هزینــه اي نکرده و صرفا مجوز عکاســي را صادر کرده، توقع 

نادرستي است که عکس ها متعلق به بیمارستان است.
 هیچ قرارداد کتبي ای منعقد نشده بود؟ �

نه، به هیچ عنوان. همه چیز به روال طبیعي داشــت طي مي شــد و 
مــن با میل و علاقه خود عکاســي کرده بودم. کار اصلي عکاســي من 
افغانستان اســت و مدام در رفت وآمد هستم اما براي هریك از مراحل 
کار، وقتــي دکتر عظیمــي به من زنگ مي زد، خودم را ســریع به تهران 
مي رســاندم. او فعالیت هاي فرهنگي زیادي داشــت و پروسه فرهنگي 
برایش کاملا درك شــده بود اما مشــکل مربوط به آن قسمت از جامعه 
پزشکي است که درکي از کار فرهنگي ندارند و فکر مي کنند صاحب کار 
و اثر هســتند. تیراژ کتاب هزار و ۵۰۰ نســخه است که ۲۰۰ نسخه شب 
اختتامیه توزیع شــد اما بیمارستان جلوي توزیع هزار و ۳۰۰ اثر دیگر را 
گرفته و مي گوید جلد کتاب باید عوض و نام عکاس حذف شــود. ضمن 
اینکه اســم بیمارستان درشت چاپ شــود. در صورتي که محور اصلي 
روایــت عکس ها اهداي عضو اســت. حتي وقتي دربــاره قیمت کتاب 
صحبت شــد، گفتم کتاب را براي فروش نگذاریــم چون مردم اعضاي 
خانواده خــود را رایگان اهدا مي کنند. اگر کتاب فروش برود، حرف پول 

به میان مي آید و مردم مي پرسند این پول به چه کسي رسیده است؟
 پس عکس ها و کتاب ها براي فروش نبود؟ �

هیچ کدام فروخته نشد. تاکنون هم به احترام خانواده هاي اهداکننده 
نخواســتم سروصدا کنم تا اینکه به چهارمین دوره «۱۰ روز با عکاسان» 
دعوت شدم و قرار بود روز یکشــنبه، ۲۰ دي در بخش «نگاه شخصي» 
آثارم را ارائه کنم اما برنامه من لغو شــد و مجیــد ناگهي (دبیر ۱۰ روز 
با عکاســان) با من تماس گرفت که نامه اي به انجمن عکاســان ایران 
رســیده مبني بر اینکه عکس ها متعلق به بیمارستان است و به همین 
دلیــل انجمن عکاســان، اجازه نمایــش این عکس هــا را در «۱۰ روز با 

عکاسان» ندارد.
 آنها از کجا متوجه نمایش آثار در این برنامه شده بودند؟ �

من خبر نمایش آثار در این برنامه را در صفحات شخصي مجازي ام 
منتشــر کرده بودم. پزشکي که به جاي ســهیل عظیمي آمده، در حال 
کارشکني است و به خانه هنرمندان و انجمن عکاسان رفته و گفته این 
عکس ها به بیمارستان تعلق دارد. انجمن عکاسان نیز گفت اگر سندي 
دارید ارائه دهید و آنها پاسخ دادند این پروژه دوستانه انجام شده است. 
علاوه  بر انجمن عکاســان با خانه هنرمندان هم تماس گرفتند و یکي از 
مسئولان خانه هنرمندان به نام آقاي اردلان گفته بود عکس هاي من به 
نمایش درنیاید. در این بیمارستان حرکت بزرگ بخشش انجام مي شود 
و کاري که الان با من می شــود، دقیقا برخلاف این حرکت اســت. مگر 
بر ترویج فرهنگ اهداي عضو تأکید نمي شــود؟ چه جایي بهتر از خانه 

هنرمندان مي توانست مروج این موضوع باشد؟
 چه اقدام قانوني ای انجام داده اید؟ �

به دنبال اقدام قانوني هســتم. دوست دارم بدانم آقاي دکتر ولایتي 
که ریاســت بیمارســتان را برعهده دارند، مطلع هســتند عکاســي که 
شــش ماه کار کرده اســت تا جامعه را به این مسائل آگاه کند، با چنین 
مشکلي روبه رو شده است؟ بسیاري از بازدیدکنندگان نمایشگاه با دیدن 

عکس ها، اشك ریختند و برای کارت اهداي عضو ثبت نام کردند.
 اصلا قانوني در این زمینه داریم؟ �

قانوني که در سال ۴۸ درباره حق اثر تألیف تصویب شده، وجود دارد.

«اژدها وارد می شود» در  راه آلمان
فیلم مانی حقیقی در راه برلین

فیلم ســینمایی «اژدها وارد می شود»، جدیدترین  �
ســاخته  مانی حقیقی برای حضور در بخش رقابتی 
جشــنواره فیلم برلین انتخاب شــد و ریاست هیأت 
داوران این جشــنواره بر عهده مریل استریپ خواهد 
بود. این کارگردان ســینما با تأیید این خبر در پاســخ 
به ســؤالی، مبنی بر اینکه با توجه به حضور فیلم در 
بخش سودای سیمرغ جشــنواره فیلم فجر و قانون 
جشــنواره های الــف جهانی، مانند برلیــن که اولین 
نمایش فیلم باید در آن جشــنواره  باشد، به «ایسنا» 
چنین توضیــح داد: طبق مذاکراتی که فیلم ســازان 
ایرانــی در چند ســال گذشــته با دســت اندرکاران 
جشــنواره فیلم برلین داشــته اند، این توافق حاصل 
شده که اولین نمایش فیلم های ایرانی در ایران باشد. 

برلیناله

چندسطر درباره برگزیدگان گلدن گلوب ۲۰۱۶
سهم جدید صنعت فیلم هنری

دیوید بووی درگذشت
درگذشت ستاره  هزارچهره راک

 نیما توسلی کامیار محسنین

عکس هاي اهداي عضو موجب شد
مناقشه عکاس و بیمارستان

سحر آزاد

شــقایق مرادیان نژاد این روزها درگیر یك موضوع حقوقي است. او 
مي گوید ایده و اجراي عکس هایي با موضوع اهداي عضو از سوي او و 
با میل و علاقه شخصي او انجام شده است، اما در آن سو، بیمارستاني 
که پروســه گرفتن عکس ها در آن انجام شده نیز مدعي شده است، 
این عکس ها مربوط به آنها هســتند و به همین دلیل به غیر از توزیع 
کتــاب رایگاني که هــزار و ۳۰۰ جلد آن باقي مانده و از دیده شــدن 
عکس هایي که قرار بود در یکي از روزهاي برنامه «۱۰ روز با عکاسان» 
به نمایش گذاشته شــود، جلوگیري کرده اند. در مورد این موضوع با 

مرادیان صحبت کردیم.

«متاستاز» به شهرهای دیگر
 سرایت می کند

شرق: «متاســتاز» به کارگردانی علی اصغر دشتی  �
در بخش استانی ســی وچهارمین جشنواره تئاتر فجر 
شرکت خواهد کرد. بنا به اعلام جهانشیر یاراحمدی، 
رئیس انجمن هنرهای نمایشــی استان بوشهر، زنگ 
شروع سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در 
چهارشنبه ۲۲ دی  با اجرای نمایش متاستاز با حضور 
مرادخانــی، معاون هنری وزارت ارشــاد و شــفیعی، 
مدیرکل مرکز هنرهای نمایشــی کشور در بوشهر زده 
خواهد شد. آرش وفاداری، تهیه کننده متاستاز، درباره 
برنامه های این تئا تر در بخش اســتانی جشنواره فجر، 
گفت: قرار اســت علاوه بر اجرا در بوشــهر، در ۲۵ و 
۲۷ دی  در استان های فارس و یزد اجرا داشته باشیم. 
همچنین متاستاز روز ۱۱ بهمن در جشنواره تئا تر فجر 

در تالار مولوی تهران روی صحنه خواهد رفت. 
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